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، ایران و من   حیاط پشتی

ن ایستگاه   های یک سفر طولاتن تأملاتی در واپسی 

 

ایستم و  ام میها، پیش از آنکه جهان با همه هیاهو و شتابش به سراغم بیاید، در سکوت حیاط پشتی خانه بعضی از صبح 

 نگاه می 
ی

های جهان بر صفحه تلفن همراهم ظاهر نشدهبه زندگ اند، هنوز بازارهای  کنم. در این ساعت از روز، هنوز خبر

انی مالی باز نشده ی برای جلب توجه  اند و هنوز شبکه های خود را آغاز نکرده اند، هنوز سیاستمداران سخبی های خبر

تر و شاید  تر، صادقانهای که آراماند. در این چند دقیقه کوتاه، جهان چهره دیگری دارد؛ چهره مخاطبان مسابقه نداده

 .تر استواقعی

کنند و بعضی دیگر چنان به  آیند. بعضی با احتیاط به اطراف نگاه میها فرود می پرندگان یکی پس از دیگری از میان شاخه

ی میاند که گونی بخشی از منظره این حیاط هستم. سنجابحضور من عادت کرده  ای دوند، لحظه ها از تنه درختان پایی 

ی برمی می ی ی شبدارند و دوباره ناپدید می ایستند، چب  کند و ردپانی از حضور  ها روباهی از میان تاریکی عبور میشوند. گاهی نب 

 هر روز تکرار میخود بر جای می 
ً
آنکه متوجه  شود و در این مدت، نر گذارد. نزدیک به یک سال است که این صحنه تقریبا

ون بیایم،  ای خاموش میان من و این موجودات شکل گرفته است. اگر یک روز باشم، رابطه  دیرتر از معمول از خانه بب 
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ی به من می  اند. شاید این تنها یک عادت ساده باشد، اما  فهماند که نبودنم را متوجه شده حضورشان در نزدیکی درِ زیرزمی 

، حتی در ساده
ی

ی فراتر از آن تبدیل شده است؛ به یادآوری این حقیقت که زندگ ی ترین شکل خود، بر پایه  برای من به چب 

 .نوعی اعتماد و تداوم استوار است

ی سکوت است که ذهنم آزاد می  ی به آنها را پیدا  شود و به جاهانی سفر میدر همی  کند که در شلوعیی روز کمبی فرصت رفیی

 در آمریکا، پس از دهه می
ی

ها کار، تحصیل، تدریس، مدیریت و  کند. عجیب است که پس از بیش از پنجاه سال زندگ

 از این سفرهای  حضور در سازمان
ی

ی برای نوجوانی در همدان دشوار بود، هنوز بخش بزرگ هانی که روزگاری تصور آنها نب 

 .شوند؛ ایرانذهتی در نهایت به یک نقطه ختم می

ی زادگاه خود دور شود، بخشی از وجودش در   شاید این سرنوشت همه مهاجران باشد. شاید انسان هرقدر هم از سرزمی 

ی بار جهان را در آن شناخته است. سالای باقی می همان نقطه کردم مهاجرت به معنای فاصله  ها تصور می ماند که نخستی 

ی از گذشته است. گمان می  آرام در پشت سر محو  کردم هرچه بیشبی در جامعه جدید ریشه بدوانم، گذشته آرام گرفیی

 خود نگاه می 
ی

 متفاوت رسیده کنم، به نتیجهخواهد شد. اما اکنون که به هفتاد و پنج سال زندگ
ً
تنها  ام. گذشته نهای کاملا

های بعد  رسید، در سال ر می کند. آنچه در جوانی بدیهی به نظای پیدا می رود، بلکه با گذشت زمان معنای تازه از میان نمی

 بود، بعدها به کلیدی برای فهمیدن خود انسان بدل  به موضوع تأمل تبدیل می 
ی

شود و آنچه زمانی بخشی عادی از زندگ

 .شودمی

 با سرعتی بسیار بیشبی از آن در سال
ی

، فرصت چندانی برای فکر کردن به این مسائل وجود نداشت. زندگ های جوانی

ی بیشبی  حرکت می  کرد که بتوان در میانه راه ایستاد و به پشت سر نگاه کرد. مانند بسیاری از جوانان آن دوران، ذهن من نب 

 از انرژی مرا به خود  
ی

، بخش بزرگ  بهبی
ی

ی زندگ ی و ساخیی فت، تحصیل، یادگب  متوجه آینده بود تا گذشته. رؤیای پیشی

کنم بخش مهمی از  کردم موفقیت در رسیدن به مقصد است. امروز اما احساس میاختصاص داده بود. آن زمان تصور می

 .ب  نهفته استآورد، نه در رسیدن به مقصد، بلکه در فهمیدن مس های پایانی عمر به دست می خردی که انسان در سال 

 به این مسب  نگاه می
 من تنها داستان یک مهاجرت جغرافیانی نبوده  کنم، بیشبی متوجه می هرچه بیشبی

ی
شوم که زندگ

 هزاران مهاجر دیگر نداشت. آنچه این سفر را برای خودم معنادار  
ی

ی بود، روایت آن چندان تفاونی با زندگ است. اگر چنی 

بیتی  تر از عبور از مرزهای جغرافیانی بود؛ مهاجرت از یک جهانتر و پیچیده کند، مهاجرنی دیگر است که بسیار عمیقمی

 .بیتی دیگربه جهان 

 روزمره بود. در آن خانه، باورهای مذهتر نه موضوع بحث  من در خانواده 
ی

ای رشد کردم که ایمان بخش طبیعی زندگ

کند، بسیاری از باورهای اولیه خود را  گونه که انسان زبان مادری خود را انتخاب نمی بودند و نه موضوع انتخاب. همان

ی انتخاب نمی  کشد تا متوجه شود  ها طول میکند و سال کند. آنها را از محیط، خانواده، فرهنگ و جامعه دریافت می نب 

انی است که پیش از تولدش شکل  هانی از وجود او محصول انتخاب شخض و چه بخش چه بخش  هانی محصول مب 

 .گرفته است
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ی قدردان صداقت و فداکاری آنان هستم. آنان انسانامروز که به پدر و مادرم فکر می  یف کنم، بیش از هر چب  هانی سری

 ممکن را برای فرزندانشان فراهم کنند. اگر  کوشیدند در چهارچوب دانستهبودند که می 
ی

ین زندگ ها و باورهای خود بهبی

شود که  هانی ناشی می بینم، این تفاوت نه از برتری من نسبت به آنان، بلکه از تفاوت تجربهامروز جهان را متفاوت می

 در اختیار هر یک از ما قرار داده است. هر نسل فرزند زمانه خود است و شاید یکی از نشانه
ی

های بلوغ فکری این  زندگ

، محدودیت  ی حال از آنها فراتر   های فکری گذشته را درک کند و در باشد که انسان بتواند بدون خشم و بدون تحقب  عی 

 .برود

این درک اما یک شبه به دست نیامد. هیچ روزی از خواب بیدار نشدم که ناگهان جهان را متفاوت ببینم. تحول فکری،  

ی آنکم در تجربه من، بیشبی به حرکت آرام سایهدست ها  قدر تدریجر که تا مدتها در طول روز شباهت داشت؛ تغیب 

، درمی ها بعد به پشت سر نگاه میشوی. تنها زمانی که سالمتوجه آن نمی   .یانر که منظره تا چه اندازه تغیب  کرده استکتی

ی ترک اگر امروز بخواهم به دنبال نقطه ی ای بگردم که نخستی  های مورونی ذهنم پدیدار شد،  های جدی در دیوار یقی 

 آن نقطه را در سال 
ً
ی یک رشته علمی یا  احتمالا های تحصیل خواهم یافت. دانشگاه برای من تنها مکانی برای آموخیی

 جانی  کسب مهارنی حرفه 
ی ی دیگری نهفته است. دانشگاه نخستی  ای نبود. بعدها فهمیدم که اهمیت واقعی دانشگاه در چب 

وری است. در محیطی که بسیاری از ما رشد کرده  بود که به انسان می آموخت پرسش کردن نه تنها مجاز، بلکه ضی

 پیش از پرسش بودیم، پاسخ 
ً
ان حفظ پاسخ ها معمولا ی ها، بلکه  ها وجود داشتند. اما در فضای علمی، ارزش انسان نه به مب 

 .کردهانی بود که مطرح میبه کیفیت پرسش 

ی تفاوت ساده، یکی از عمیق   من گذاشتشاید همی 
ی

ات را بر زندگ  .ترین تأثب 

های قطعی نیست. علم در اصل روشی برای نگاه کردن  ای از پاسخ کنند، مجموعهعلم، برخلاف آنچه بسیاری تصور می

ماند. آنچه امروز  ای از بازنگری مصون نمیای مقدس نیست و هیچ نتیجه به جهان است؛ روشی که در آن هیچ فرضیه

ای  شود، ممکن است فردا با کشقی تازه اصلاح شود. این فروتتی در برابر واقعیت، برای من تجربهحقیقت علمی تلقی می 

، بلکه در پذیرش محدودیت   ی ی همه چب  تازه بود. به تدری    ج متوجه شدم که قدرت واقعی دانش نه در ادعای دانسیی

 .های ما نهفته استدانسته

 در این مسب  پیش می
یافتم که بسیاری از تضادهانی که در جوانی میان علم و ایمان، سنت و  رفتم، بیشبی درمی هرچه بیشبی

ق و غرب می   واقعی بسیار پیچیدههای سادهدیدم، حاصل نگاه مدرنیته، یا سری
ی

تر از آن  سازی شده به جهان بودند. زندگ

 سفید. بیشبی به طیقی  
ً
 سیاه بود و نه کاملا

ً
بود که بتوان آن را در قالب چند دوگانه ساده توضیح داد. جهان نه کاملا

 .شد آنها را دیدوگو میها شباهت داشت که تنها با تجربه، مطالعه و گفتپایان از رنگ نر 

ی شکل گرفت. از همان ابتدا  ها و شیوه کار سازمانها بود که علاقه من به فناوری، سیستمدر همان سال های پیچیده نب 

خورند. چرا بعضی جوامع  شوند و برخی دیگر شکست میها موفق می مجذوب این پرسش بودم که چرا برخی سازمان
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دانستم که مانند. آن زمان هنوز نمی ها درگب  همان مسائل باقی می توانانی حل مشکلات خود را دارند و بعضی دیگر سال 

 حرفه 
ی

 .ها کاشته شدای من تبدیل خواهد شد، اما بذر آن در همان سالاین کنجکاوی بعدها به بخش مهمی از زندگ

ده  میان دنیانی که در آن بزرگ شده  کردم فاصله شد، احساس می تر میبا این حال، هرچه افق فکری من گسبی
ای نامرنی

ی است. این فاصله نه از روی دشمتی با گذشته، بلکه از روی  کردم در حال شکلبودم و دنیانی که به تدری    ج کشف می گب 

آمد. بسیاری از باورهانی که زمانی برایم بدیهی بودند، اکنون نیازمند بازاندیشی به نظر  ها به وجود می تفاوت تجربه 

 نادرست بودند، بلکه به این دلیل که جهان بسیار بزرگ می
ً
تر از چارچونر بود که در  رسیدند. نه به این دلیل که الزاما

 .کودگ شناخته بودم

ی لحظانی با یکی از دشوارترین تجربه  خود روبهانسان در چنی 
ی

 میان دو جهان. از یک سو  رو می های زندگ
ی

شود؛ تجربه زندگ

تواند به طور کامل  اند. او نه می ای پیش رویش گشوده شده های تازه های او در گذشته قرار دارند و از سوی دیگر افق ریشه

 انکار کند. باید راهی برای آشتی دادن این دو جهان پیدا کندبه گذشته بازگردد و نه می 
ی

 .تواند آن را به سادگ

ی تلاش شد؛ تلاشی برای فهمیدن،  کنم، میها نگاه می امروز که به آن سال   فکری من ضف همی 
ی

 از زندگ
ی

بینم بخش بزرگ

ام گذاشت، نر نه رد کردن. تلاشی برای درک اینکه چگونه می  توان از آنکه اسب  آن شد؛ چگونه می توان به سنت احبی

ها و  توان میان وفاداری به ریشهآنکه هویت خود را از دست داد؛ و چگونه می دستاوردهای جهان مدرن آموخت، نر 

 نسبت به آینده تعادل برقرار کرد
ی

 .گشودگ

شاید بسیاری از مهاجران این تجربه را به شکلی متفاوت زیسته باشند. مهاجرت تنها عبور از یک مرز سیاش نیست. 

ی است. انسان ناگهان خود را در محیطی می  هانی که زمانی  مهاجرت نوعی بازتعریف مداوم خویشیی
ی یابد که بسیاری از چب 

ی معنای  بدیهی می  پنداشت، دیگر بدیهی نیستند. حتی مفاهیمی مانند موفقیت، آزادی، مسئولیت، خانواده و هویت نب 

 .کنندای پیدا می تازه 

ی بار وارد آمریکا شدم، بیش از آنکه با یک کشور جدید روبه  مواجه  وقتی نخستی 
ی

رو شوم، با نوعی نگاه متفاوت به زندگ

ای که  ها یا فناوری نبود. تفاوت اصلی در شیوه اندیشیدن مردم بود. در جامعهها، خیابانشدم. تفاوت تنها در ساختمان 

امی، بلکه نشانه کنجکاوی تلقی میشدم، پرسیدن سؤال نه نشانه نر من به تدری    ج با آن آشنا می ی  احبی شد. مخالفت داشیی

 به معنای دشمتی نبود. افراد می 
ً
 متفاونی داشته باشند و همچنان در کنار یکدیگر کار کنند،  توانستند دیدگاه الزاما

ً
های کاملا

 .گفتگو کنند و حتی دوست باقی بمانند

. بسیاری از مفاهیمی که در ذهنم تثبیت  های نخست، این تجربه برای من هم جذاب بود و هم چالش در سال ی برانگب 

 تفاوت شده بودند، نیازمند بازنگری بودند. بارها پیش آمد که با افرادی روبه
ی

های رو شدم که از نظر فکری یا فرهنکی

ی حال انسان  با من داشتند، اما در عی 
ام بودند. این تجربه به تدری    ج مرا به  عمیقی یف، مسئول و قابل احبی هانی سری

 حرفه نتیجه
ی

ی صحت آن را مشاهده کردم؛ اینکه شخصیت انسان را نمیای رساند که بعدها بارها در زندگ توان  ای خود نب 
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 سیاش او سنجید. انسان
ی

هانی هستند که  تر از برچسبها بسیار پیچیدهتنها بر اساس عقاید، مذهب، قومیت یا وابستکی

 .زنیمبر آنان می 

 حرفه 
ی

ی مسب  خود را طی می همزمان با این تحولات فکری، زندگ ،  های کار در صنعت و محیط کرد. سال ای من نب  های فتی

ی بار از نزدیک دیدم   فرصت ارزشمندی برای مشاهده سازوکارهای عملی جامعه مدرن فراهم آورد. در آنجا برای نخستی 

ها، تحلیل و ارزیانر مستمر بنا کنند. البته هیچ  های خود را بر پایه داده کنند تصمیم های بزرگ تلاش می که چگونه سازمان

  ، ی از اشتباهات و اصلاح مسب  سیستمی کامل نیست و هیچ سازمانی عاری از خطا نیست، اما اصل تلاش برای یادگب 

 .برای من آموزنده بود

ی  کم کم متوجه شدم که موفقیت پایدار، چه در سطح یک فرد و چه در سطح یک سازمان یا کشور، بیش از آنکه به داشیی

 دارد. سازمانهای درست وابسته باشد، به توانانی طرح پرسش پاسخ
ی

هانی که از پرسیدن دست  های درست بستکی

دهند، توانانی اصلاح خود را از دست  شوند. جوامعی که امکان پرسشگری را از دست می کشند، به تدری    ج دچار رکود میمی

 رشد فکری خود را متوقف می ها رسیده کنند به همه پاسخ هانی که تصور میدهند. و انسانمی
ً
 .کننداند، معمولا

 همراه من باقی ماند؛ از دانشگاه گرفته تا صنعت، از کلاس درس تا  
ی

این درش بود که بعدها در تمام مراحل زندگ

، و از اتاقمسئولیت  شدم، رو میهای کنفرانس تا راهروهای پنتاگون. هرچه بیشبی با مسائل پیچیده روبه های مدیریتی

 حاصل تعامل های تکتوان با نگاه رسیدم که جهان را نمی بیشبی به این نتیجه می
ً
بعدی فهمید. مسائل بزرگ معمولا

ی تنها زمانی شکل می حلعوامل متعدد هستند و راه  ند که انسان بتواند فراتر از مرزهای معمول فکر کندهای پایدار نب   .گب 

ی سال  ی بار مفهوم تفکر سیستمی برایم معنانی فراتر از یک ابزار مدیریتی پیدا کرد.  شاید در همی  ها بود که برای نخستی 

توان با همان نگاه به جامعه، فرهنگ،  شود. میها محدود نمی کم دریافتم که این شیوه نگاه کردن تنها به سازمانکم

ه  ی نگریست. هر تصمیمی پیامدهانی دارد، هر انتخانر زنجب   شخض نب 
ی

آورد  ای از نتایج را به دنبال می سیاست و حتی زندگ

امونش فهمیدای را نمی و هیچ پدیده   جدا از محیط پب 
ً
 .توان کاملا

ی زاویه سرچشمه میوقتی بعدها به ایران نگاه کردم، بسیاری از پرسش  گرفتند.  هانی که در ذهنم شکل گرفته بودند از همی 

 در قالب افراد یا رویدادها نمی 
ً
ها و  ها، مشوقکوشیدم ساختارها، فرهنگ دیدم. به تدری    ج می دیگر مسائل کشور را ضفا

وهای پنهانی را ببینم که در پس هر تحول تاریجی قرار دارند. این نگاه، نه تنها درک مرا از ایران تغیب  داد، بلکه درک مرا   نب 

ی دگرگون کرد  .از خودم نب 

ی بخشی از یک داستان بزرگ اندیشیدم، بیشبی متوجه می ها میزیرا هرچه بیشبی به سیستم  خود من نب 
ی

تر  شدم که زندگ

بوده است؛ داستانی که از خانواده، فرهنگ و جامعه آغاز شده و سپس از میان دانشگاه، مهاجرت، کار، فناوری و تجربه  

ی بار با فاصلهعبور کرده و مرا به جانی رسانده بود که اکنون ایستاده بودم. جانی که می  ای کاقی به  توانستم برای نخستی 

ی ادامه پیدا  گذشته نگاه کنم و مسب  طولانی طی   نب 
ی

ی که هنوز ادامه داشت و شاید تا آخرین روز زندگ شده را ببینم؛ مسب 

 .کند
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دههای حرفه ها بعد، هنگامی که مسئولیتسال ، دانشگاهی  ای من گسبی تر شد و فرصت یافتم در سطوح مختلف مدیریتی

 سازمان
ی

 جوامع شباهتی عمیق وجود دارد.  و دولتی فعالیت کنم، بیش از پیش متوجه شدم که میان پیچیدگ
ی

ها و پیچیدگ

توان از یک زاویه  گردید که هیچ مسئله مهمی را نمی تر میشد، این واقعیت روشن تر میها بزرگ هرچه دامنه مسئولیت 

ون هانی از واقعیت وجود داشت که در نگاه نخست دیده نمی واحد فهمید. پشت هر تصمیم، لایه شدند. آنچه از بب 

، تاریجی و سیاش بود که بر رسید، از درون شبکهساده به نظر می
ی

، فرهنکی یکدیگر اثر    ای از عوامل اقتصادی، انسانی

 .گذاشتندمی

بیتی من تبدیل شد. یاد گرفتم که در برابر  این تجربه برای من تنها یک درس مدیریتی نبود؛ به تدری    ج به بخشی از جهان

ی قضاوت کنم. آموختم که بسیاری از پاسخ کننده به نظر  های قطعی که در جوانی قانع مسائل پیچیده، با احتیاط بیشبی

 دوام چندانی ندارند. جهان واقعی سرشار از ابهام است و انسان هرچه بیشبی رسیدند، در برابر واقعیت می
ی

های زندگ

 .شود که چه اندازه از حقیقت هنوز برای او ناشناخته باقی مانده استآموزد، بیشبی متوجه می می

ی دلیل باشد که وقتی امروز به گذشته خود نگاه می   ای را مهمهای حرفه کنم، موفقیتشاید به همی 
ی

ام ترین بخش زندگ

کنم. از اینکه فرصت یافتم در دانشگاه تدریس کنم، در صنعت  دانم. البته از مسب  طی شده احساس رضایت می نمی 

ی دارد،  تجربه بیندوزم و در مسئولیت  های مختلف دولتی خدمت کنم، سپاسگزارم. اما آنچه امروز برایم اهمیت بیشبی

ی است که آن تجربه  های پایانی عمر  ها بر شیوه اندیشیدن من گذاشتند. در نهایت، آنچه انسان با خود به سال تأثب 

، بلکه درگ است که از جهان، از انسان و از های شغلی است و نه جایگاه آورد، نه عنوانمی ی به   های سازمانی خویشیی

 .دست آورده است

 جریان داشت، اما  ها، ایران هرگز از ذهنم دور نشد. گاهی این حضور آشکار بود و گاهی در پس در تمام آن سال 
ی

زمینه زندگ

ی از کشور به گوشم میگاه به طور کامل از میان نرفت. هر بار که تحولی در ایران رخ میهیچ رسید یا هر  داد، هر بار که خبر

کردم بخشی از وجودم همچنان با سرنوشت آن  کردم، احساس می وگو میبار که با ایرانیان داخل و خارج از کشور گفت

ی گره خورده است  .سرزمی 

 کرده شاید این احساس برای کسانی که سال
ی

تواند تابعیت  اند، آشنا باشد. انسان میهای طولانی در خارج از کشور زندگ

 کند و حتی بخش عمده عمر خود را در سرزمیتی دیگر  
ی

 متفاوت زندگ
ی

د، در فرهنکی د، زبان دیگری را به کار ببر جدید بگب 

کنند. ای پیدا می روند، بلکه شکل تازه بگذراند، اما برخی پیوندها از جنس دیگری هستند. آنها با گذر زمان از میان نمی

ها،  شود. دیگر فقط خیابانوطن برای مهاجر، به تدری    ج از یک مکان جغرافیانی به بخشی از حافظه و هویت تبدیل می 

   ها ها، تجربه ای از خاطره ها نیستند که اهمیت دارند؛ بلکه مجموعهشهرها یا ساختمان
ی

و معناها هستند که در طول زندگ

ی پیوند خورده   .اندبا آن سرزمی 

 میوقتی به ایرانِ امروز فکر می 
ی

ی به شکاف بزرگ های های این ملت و واقعیت اندیشم که میان ظرفیتکنم، بیش از هر چب 

های معتبر جهان تدریس  ام که در دانشگاهرو شده ها، بارها با ایرانیانی روبهموجود به وجود آمده است. در طول دهه 

کت می فته را اداره می کردند، سری های  های علمی و فتی دستاوردهای چشمگب  داشتند و در عرصهکردند، در حوزه های پیشی
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ی افرادی ملاقات می   و اجتماعی موفق بودند. هر بار که با چنی 
ی

گرفت  کردم، این پرسش در ذهنم شکل می مختلف فرهنکی

ی انرژی، دانش و خلاقیت در فضانی سالم و آزاد در خدمت توسعه ایران قرار می گرفت، امروز کشور ما در  که اگر همی 

 .چه جایگاهی قرار داشت

ی رسیدم؛ پرسشی که شاید از اولی مهم  تر باشد. آیا مشکل تنها در  اما در کنار این پرسش، به تدری    ج به پرسش دیگری نب 

ی بازمی  ی باید درباره  ساختارهای سیاش نهفته است، یا بخشی از مسئله به فرهنگ سیاش ما نب  گردد؟ آیا ما ایرانیان نب 

حل در تغیب  شیوه نگاه ما به  های تاریجی و ذهتی خود بازاندیشی کنیم؟ آیا ممکن است بخشی از راه فرضبرخی از پیش 

 قدرت، مسئولیت، قانون، گفتگو و تفاوت نهفته باشد؟

ی پیدا کردند، زیرا هرچه بیشبی تاری    خ را مطالعه میاین پرسش  کردم، بیشبی ها به مرور زمان برای من اهمیت بیشبی

ات پایدار زمانی رخ می ها متحول نمی ها تنها با تغیب  حکومت یافتم که ملتدرمی دهند که در عمق جامعه، در  شوند. تغیب 

ی   ی تحولانی رخ دهد. ساخیی ، در فرهنگ عمومی و در شیوه تعامل شهروندان با یکدیگر نب  نگرش مردم، در نظام آموزشی

ی هستآینده، تنها یک پروژه سیاش نیست؛ پروژه   نب 
، اجتماعی و انسانی

ی
 .ای فرهنکی

در این میان، تجربه جمهوری اسلامی برای من بیش از آنکه یک موضوع سیاش باشد، به یک تجربه تاریجی تبدیل شده  

 از منظر موافقان یا مخالفان آن، بلکه به عنوان بخشی از تاری    خ معاض ایران می
ً
بینم؛ است. من این نظام را نه ضفا

اند و آثار آن بر چند نسل باقی خواهد ماند. به گمان من، ارزش واقعی این تجربه  ها ایرانی در آن زیستهای که میلیونتجربه

کنند؛ از طریق تجربه،  ها رشد میکنند که انسانگونه رشد می ها همانتوان از آن آموخت. ملت هانی است که می در درس 

ی  .خطا، بازنگری و یادگب 

نقص بداند،  های این دوران آن باشد که هیچ ایدئولوژی، هر اندازه هم که خود را کامل و نر ترین درس شاید یکی از مهم 

وگوی آزاد، تفکر انتقادی و مشارکت آگاهانه شهروندان شود. هر نظام فکری که خود را مالک  تواند جایگزین گفتنمی 

 روبه 
ی

های از پیش  رو خواهد شد؛ واقعیتی که همواره از قالب حقیقت مطلق بداند، دیر یا زود با واقعیت پیچیده زندگ

ی  دهتعیی   .تر استشده گسبی

ی را نه از سر دشمتی با هیچ فرد یا گروهی، بلکه از سر تجربه بیان میاین نتیجه  به من آموخته است که  گب 
ی

کنم. زندگ

ام که زنند. در طول عمر خود با افراد بسیاری آشنا شده هانی هستند که به یکدیگر میتر از برچسبها بسیار پیچیدهانسان

ی حال انساندر مسائل مختلف با من اختلاف نظر داشته  یف، مسئول و دلسوز بوده اند، اما در عی  ی  هانی سری اند. همی 

وزی بر   تجربه باعث شده است که بیش از هر زمان دیگری به اهمیت گفتگو باور داشته باشم؛ گفتگونی که هدف آن پب 

 .تر از حقیقت استدیگری نیست، بلکه نزدیک شدن به فهمی عمیق 

ی نقطه نهفته باشد. نسلی که ایران پیش از انقلاب را دیده، انقلاب را تجربه کرده،   ی در همی  شاید مسئولیت نسل ما نب 

ی آشنا شده است، حامل نوعی حافظه تاریجی  سال ون نب  ی حال با جهان بب  های جمهوری اسلامی را از سر گذرانده و در عی 

ی است. بسیاری از جوانان امروز تنها روایت  اند.  ها شنیدههانی پراکنده از آن دوراناست که به تدری    ج در حال از میان رفیی
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اند و نه بسیاری از امیدها و  های انقلاب را دیده اند، نه شور و هیجان سالآنان نه آن فضای سنتی را تجربه کرده 

 .هانی را که نسل ما پشت سر گذاشته استناامیدی

ی دلیل، هرچه سنم بالاتر می ، بلکه روایت  کنم که وظیفه اصلی ما نه ارائه پاسخرود، بیشبی احساس می به همی  های نهانی

ی ناچار بودیم راه خود را پیدا  های بعدی باید خود راهشان را پیدا کنند، همانهاست. نسلصادقانه تجربه گونه که ما نب 

ایم با صداقت در اختیار آنان بگذاریم، شاید بتوانیم سهم  ایم و تجربه کرده ایم، آموخته کنیم. اما اگر بتوانیم آنچه را دیده

ی آینده   .ای بهبی داشته باشیمکوچکی در ساخیی

، بارها از خود پرسیده در سال  هایم از من بخواهد مهم ام که اگر روزی یکی از نوههای اخب 
ی

ات را در یک  ترین درس زندگ

، چه خواهم گفت. هر بار که به این پرسش فکر می  ی است که انتظار کنم، پاسخ ساده جمله خلاصه کتی ی تر از آن چب 

 به او خواهم گفت که هیچ 
ً
سد و هیچدارم. احتمالا گاه تصور نکند که آخرین پاسخ را یافته است. زیرا  گاه از پرسیدن نبی

ی را می ای که انسان گمان میلحظه ی را متوقف کرده استکند همه چب   .داند، در واقع یادگب 

 من، از کوچه
ی

ی جز سفری طولانی در  شاید تمام مسب  زندگ ی ، چب  ی های همدان تا این حیاط کوچک در حومه واشنگیی

ی به پرسش، از پاسخ ی مسب  نبوده باشد؛ سفری از یقی  هانی  تر به افق های بستههای آماده به کنجکاوی، و از جهانهمی 

یابم که ارزش واقعی آن نه در مقصد، بلکه در خود راه  شوم، بیشبی درمیبازتر. و هرچه بیشبی به پایان این سفر نزدیک می

 .نهفته بوده است

گذرد که ایران را ترک کردم. در این پنجاه سال، جهان بارها  نویسم، بیش از نیم قرن از روزی می امروز که این سطرها را می 

اند و کشورهانی که کمبی کش آنها را  تغیب  کرده است. کشورهانی که زمانی نماد قدرت بودند، جایگاه خود را از دست داده 

تخیلی قرار  های علمیهانی که روزگاری در قلمرو داستاناند. فناوری گرفت، به بازیگران مهم جهانی تبدیل شده جدی می

 روزمره ما شده 
ی

ها دگرگون شده  اند. شیوه کار، شیوه ارتباط و حتی شیوه اندیشیدن انسانداشتند، امروز بخشی از زندگ

ها همچنان ثابت باقی مانده  ی ات، بعضی چب   .انداست. اما در میان همه این تغیب 

 .یکی از آنها، رابطه انسان با گذشته خویش است

 را نمی هرچه سنم بالاتر رفته، بیشبی به این نتیجه رسیده 
ی

توان تنها با نگاه به آینده فهمید. آینده مهم است،  ام که زندگ

 اغلب در نقطهزیرا محل تحقق آرزوها و برنامه 
ی

د؛ در  ای میان گذشته و آینده شکل می های ماست، اما معنای زندگ گب 

 .خواهد باشد، آشتی برقرار کندکوشد میان آنچه بوده و آنچه می جانی که انسان می

ی دلیل است که در سال  ام. نه فقط به عنوان دو انسان که مرا به  های اخب  بارها به پدر و مادرم فکر کرده شاید به همی 

پنداشت، با صداقت و ایمان در اختیار فرزندان این جهان آوردند، بلکه به عنوان نماد نسلی که تمام آنچه را درست می

ی مانند همه ما در محدوده دانستهخود قرار داد. امروز بهبی از هر زمان دیگری می  های زمان ها و تجربه فهمم که آنان نب 

 می 
ی

امی، بلکه نتیجه سفری بوده  ام، این فاصله نه از سر نر کردند. اگر گاه با برخی باورهای آنان فاصله گرفتهخود زندگ احبی

 مرا ناگزیر به پیمودن آن کرده است
ی

 .است که زندگ
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وگوی ما چگونه آغاز شد تا بار دیگر در کنار آنان بنشینم، گفتکنم اگر امروز فرصتی فراهم می گاهی با خود فکر می 

 دیگر تلاش نمی می
ً
ی را اثبات کنم یا درستی و نادرستی عقیدهشد. احتمالا ی ای را به بحث بگذارم. شاید تنها از  کردم چب 

های هانی که به من آموختند و برای استقامتی که در دشواری کردم؛ برای زحمانی که کشیدند، برای ارزش آنان تشکر می

 نشان دادند. زیرا با گذشت زمان، انسان درمی
ی

 .نظرها هستندیابد که عشق و فداکاری بسیار ماندگارتر از اختلاف زندگ

شوند که از بسیاری جهات  بینم. آنان در جهانی بزرگ میکنم، گاه خودم را در آینه زمان میهایم نگاه می این روزها که به نوه 

ات سرسام  دستیانر به آن سالبا جهان کودگ من تفاوت دارد. سرعت تغیب 
کشید،  ها طول می آور است. دانشی که زمانی

س قرار می د. هوش مصنوعی، ارتباطات جهانی و فناوری اکنون در چند ثانیه در دسبی هانی را پیش  های نوظهور، افق گب 

 .کرداند که نسل ما حتی تصور آن را نمی روی آنان گشوده 

های انسان تغیب   ترین پرسششوم که برخی از بنیادیکنم، بیشبی متوجه می با این حال، هرچه بیشبی به آنان نگاه می 

های مختلف ممکن است ابزارهای متفاونی داشته باشند، اما همچنان در جستجوی معنا، هویت،  اند. نسلچندانی نکرده 

ی مانند ما خواهند کوشید جایگاه خود را در جهان پیدا کنند و راهی برای آشتی دادن   آزادی، عشق و امید هستند. آنان نب 

 بیابندرؤیاهایشان با واقعیت 
ی

 .های زندگ

 از سیاست آغاز نخواهم کرد. از حکومت 
ً
سند که دوست دارم آنان درباره ایران چه بدانند، احتمالا ها،  اگر روزی از من ببر

ی  ها یا کشمکش انقلاب ی خواهم گفت که ایران برای من سرزمی  های سیاش سخن نخواهم گفت. پیش از هر چب 

 که به زیبانی اندیشیده انسان
ی شاعرانی مندانی که آفریده اند، اندیشمندانی که پرسش کرده هاست؛ سرزمی  اند و  اند، هبی

 ادامه دادهمردمانی که با وجود همه دشواری
ی

ای از مرزهای  اند. خواهم گفت که ایران تنها مجموعهها همچنان به زندگ

 .کندها تجربه، رنج، امید و آفرینش را در خود حمل می جغرافیانی نیست، بلکه تمدنی است که قرن 

انی را که دریافت کرده، اندگ بهبی به نسل بعد بسپارد. نه کامل تر، زیرا کمال در  خواهم گفت که هر نسلی وظیفه دارد مب 

س هیچ انسانی نیست، بلکه اندگ آگاهانه  .تر و اندگ آزادترتر، اندگ انسانی دسبی

وزی این گروه بر آن گروه، نه غلبه یک ایدئولوژی بر شاید بزرگ  ی باشد. نه پب  ی همی  ترین امید من برای آینده ایران نب 

ای است که بتواند از  ایدئولوژی دیگر و نه حتی موفقیت یک جریان سیاش خاص. امید من به بلوغ تدریجر جامعه

هانی که درباره  تر بسازد. در تمام سال های خود بیاموزد، اشتباهات خود را بپذیرد و آینده را با نگاهی بازتر و انسانی تجربه

ون نخواهد  دهندهام که هیچ نجاتام، هرچه بیشبی به این نتیجه رسیده ام و سخن گفتهام، نوشتهایران اندیشیده ای از بب 

ند مسئولیت آزادی خود را بپذیرند و  هانی که حسازند؛ انسانآمد. آینده هر ملت را در نهایت شهروندان آن ملت می  اضی

ی جامعه  .ای بهبی با یکدیگر همکاری کنندبرای ساخیی

 به من آموخته است. سال 
ی

ی،  هانی فعالیت کردم که تصمیم ها در محیط شاید این همان درش باشد که زندگ گب 

ها نه آنهانی هستند که هرگز  ترین سازمانها بارها دیدم که موفق ریزی و مدیریت بخش مهمی از آن بود. در آن سال برنامه 
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ی از اشتباهات خود را دارند. امروز احساس می اشتباه نمی  کنم این اصل درباره  کنند، بلکه آنهانی هستند که توانانی یادگب 

ی صادق است. آینده از آنِ کسانی است که میملت   .توانند بیاموزند، بازنگری کنند و دوباره آغاز کنندها نب 

بینم؛ همان جانی که این تأملات از  شوم، بار دیگر خود را در همان حیاط پشتی می اکنون که به پایان این روایت نزدیک می 

 مانند بسیاری از صبح 
ً
ی احتمالا ی  آنجا آغاز شد. فردا صبح نب  های دیگر، در را باز خواهم کرد و چند مشت دانه بر زمی 

ی خواهند آمد، سنجاب خواهم پاشید. پرندگان از شاخه  نر ها در میان چمن ها پایی 
ی

آنکه از  ها خواهند دوید و زندگ

 خود را ادامه خواهد داد. در آن لحظه، شاید دوباره به ایران فکر کنم؛ به  دغدغه
ی

های ما آگاه باشد، مسب  همیشکی

ی حال هیچکشوری که بیش از پنجاه سال از آن دور بوده   .ماگاه از آن جدا نشده ام و در عی 

 میدر جوانی تصور می 
ی

ی عمیقکند. امروز می کردم وطن جانی است که انسان در آن زندگ ی تر از یک مکان دانم که وطن چب 

ها و  ها، عشقها، تجربهاست. وطن بخشی از حافظه انسان است؛ بخشی از وجود او که در طول زمان با خاطره 

د. انسان میآرزوهایش درهم می  ی  .شودتواند از وطن دور شود، اما وطن به آسانی از انسان دور نمی آمب 

ی دلیل است که پس از این همه سال، هنوز نام ایران در ذهن من تنها نام یک کشور نیست. ایران برای من   شاید به همی 

 
ی

ها،  ها عبور کرد، در دانشگاههای همدان آغاز شد، از اقیانوس ام است؛ داستانی که از کوچهبخشی از داستان زندگ

های بزرگ ادامه یافت و سرانجام دوباره به همان پرسش ساده بازگشت  های درس و راهروهای سازمان ها، کلاس کارخانه

ام شکل گرفت: انسان چگونه به آنچه امروز هست تبدیل  که روزی در سکوت یک صبحگاه در حیاط پشتی خانه

 شود؟می

 نه در رسیدن به  شاید هیچ 
ی

گاه پاسخ کامل این پرسش را نیابم. اما اکنون بیش از هر زمان دیگری مطمئنم که ارزش زندگ

، بلکه در ادامه دادن این جستجو نهفته است. جستجونی که از کودگ آغاز می شود، در طول عمر شکل  پاسخ نهانی

 ادامه پیدا می می
ی

ی روزهای زندگ د و تا واپسی   .کندگب 

های ام در یک آرزو خلاصه کنم، آن آرزو بسیار ساده است: اینکه نسلها آموخته و اگر بخواهم تمام آنچه را در این سال

ی مایه غنا  آینده ایران بتوانند در جامعه  کنند که در آن پرسش کردن نشانه جسارت باشد، نه خطر؛ تفاوت داشیی
ی

ای زندگ

؛ و امید به آینده، طبیعی ی باشدباشد، نه دشمتی  .ترین احساس شهروندان آن سرزمی 

 .ها پیش با خود از ایران آوردم، سرانجام به خانه بازگشته استدر آن صورت، رؤیانی که دهه 
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